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  ـ بررسي موارد:» 2«گزينه  -1

  مفتخر: سربلند، صاحب افتخار»: الف«مورد 

  معاش: زندگي، زيست، زندگاني كردن»: ب«مورد 

  (رفيعي) (معني واژه ـ قلمرو زباني) (دشوار)حديث: ماجرا، روايت، سخن »: ت«مورد 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 2

  فرقت: دوري، جدايي»: 1«گزينه 

  بهاريصبا: باد »: 2«ه گزين

  (رفيعي) (معني واژه ـ قلمرو زباني) (متوسط)خذلان: خواري »: 4«گزينه 

  (رفيعي) (املاي واژه ـ قلمرو زباني) (آسان) / ثواب به معني پاداش، جزاءصواب به معني راست و درستصوابـ » 1«گزينه  - 3

  (رفيعي) (املاي واژه ـ قلمرو زباني) (آسان)گلوگير لئيمي / گلوگيرهخواست / لعيميخاستـ » 2«گزينه  - 4

  ار)(رفيعي) (تاريخ ادبيات ـ قلمرو ادبي) (دشواز حافظ است. » د«است. بيت گزينه » رهي معيري«از » ب«بيت گزينه ـ » 3«گزينه  - 5

  »:4«در گزينه ـ » 4«گزينه  - 6

  ـ رمه استعاره از مردم

  ـ چوپان گرگ طبع استعاره از حاكمان ظالم

  ـ گرگي استعاره از ظلم و ستم

  ـ شبان استعاره از حاكمان ستمگر و ظالم

  ها: بررسي ساير گزينه

  / كاروان دوم استعاره از قدرت و حكومت دشمنانها  كاروانسرا استعاره از دنيا / كاروان اول استعاره از مردمان، حكومت»: 1«گزينه 

  استعاره نداريم. سختي كمان كنايه از قدرتمندي و سلطه»: 2«گزينه 

  باد استعاره از مرگ / شمع استعاره از انسان، انسان بزرگ / چرغدان استعاره از حكومت و زندگي حاكمان ظالم»: 3«گزينه 

  متوسط)هاي ادبي ـ قلمرو ادبي) ( (رفيعي) (آرايه

  ست. اش، تاج شاهي كه خرقه» فقير«نيازي  اغراق در بيـ » 4«گزينه  - 7

  ـ تشبيه خرقه (جامه درويشان) به تاج شاهانه

  هاي ادبي ـ قلمرو ادبي) (متوسط) ) (آرايه1400(سراسري ـ ـ تضاد مرد فقر و سلطان. 

» تـا «، »پ«نهاد است. / در مورد » خدا«، »ب«آمده است. / در مورد » از«متمم است، زيرا بعد از حرف اضافه » بلا«، »الف«ـ در مورد » 1«گزينه  - 8

  (رفيعي) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (آسان)اليه است.  مضاف» صبا«تركيب اضافي بوده و » نسيم صبا«، »ت«است. / در مورد » ربط«حرف 

  مفعول است.» ش«ضمير » 4«و » 2«، »1«هاي  اليه است. در گزينه مضاف» ش«، ضمير »3«در گزينه ـ » 3«گزينه  - 9

  (رفيعي) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (متوسط)

وجـود  «در سـاير ابيـات در معنـي    » اسـت «خورم (حذف فعل) دعا مونس من است (جمله اسنادي). فعل  به جان خواجه قسم ميـ » 3«گزينه  -10
  ) (دستور زبان ـ قلمرو زباني) (متوسط)1400(سراسري ـ است. » داشتن

هاي روزگار  ها و ناخوشي گويند: خوشي مي» 4«و » 3«، »1«هاي  دهد؛ اما گزينه ، وضعيت پايدار و ثابتي را نشان مي»2«مفهوم گزينه ـ » 2«ه گزين - 11
  گذرا هستند.

  ها گذرا هستند). ها و ناخوشي معني حديث: روزگار دو روز است: روزي به سود توست و روزي بر عليه توست (پس خوشي

  ني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (آسان)(رفيعي) (مع

نيـز  » 4«اين است: باطن و سيرت نيكو مهم است نه صورت و ظاهر زيبا. اين معني در گزينـه  ...» صورت زيباي ظاهر «مفهوم شعر ـ » 4«گزينه  -12
ت نيكـو و كيفيـت روحـاني والا    يا همان سير» آن«نيست، بلكه زيبايي به داشتن » نمايان است: زيبايي به موي و ميان (موي بلند و كمر باريك

  ) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (دشوار)1400(سراسري ـ است. 



گوينـد.   در تقابل عشق و عقل سخن مي» 4«و » 3«، »2«هاي  ها را تحمل كرد. گزينه توان سختي ، در راه عشق مي»1«مفهوم گزينه ـ » 1«گزينه  -13
  فهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط)(رفيعي) (معني و معشق بر عقل چيره و غالب است. 

  ها: مفهوم گزينهـ » 1«گزينه  -14

  ستيزي ظلم»: ت«به جهان گذرا نيازمند نبودن / گزينه »: پ«نيازمندي به خالق / گزينه »: ب«بخشش / گزينه »: الف«گزينه 

  (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط)

  )54عمران، آيه  (آل» يز تدبير و حيله كرد و خداوند بهترين تدبيركنندگان است.آنان حيله كردند و خدا ن«معني آيه: ـ » 3«گزينه  - 15

  گران با خواست و تدبير خداي آگاه به غيب يكسان نيست. هرگز حيله و نيرنگ حيله»: 3«معني گزينه 

 (رفيعي) (معني و مفهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


